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 اساژپنمايشنامه 
 

 
هوه جوش, مه لوکس  هستند نظير مولينکس ,  قو ه سن فوق العاده شلوغ است و وسايل زندگی به  چشم می خورد

, گاو  صندوق  ساعتهای شيک اما همه خوابيده , , اف اف تصويری , تلفن بی سيم ,  مايکروفر سازسرخ کن , چای 

, که درش باز است با کت شلوارهای مارک دارکمد لباس چراغ مطالعه ،و ... از آن طرف هم يخچال ,  ميز تحرير , 

نخور نظير چيپس و پفک و ... به چشم می خورد . روی ديوار   تختخواب , خوراکی های به درد  در توالت , گاز ,

چسبانده شده است . آسمان آبی پوستر و و نقشه جهان شه های معروف ايرانی و خارجی و فوتباليستها پوستر هنرپي

و منشور  سازمان ملل وجود دارد . پرده  در   WTOدر کنار اينها اعلان سمينارها و همايش های تجارت جهانی , 

 می شود : تاريکی کامل باز می شود . مقارن با باز شدن  پرده نوار ميکس شده پخش

مقدم شما مهمانان گرامی را  به چهاردهمين نمايشگاه کتاب تهران ... همه جا فيلور , حاحاير , آدم فروش دست  تو 

رو شده ... قصه ها تو بلد ... ) چند ثانيه تبليغات مختلفی پخش می شود . ( در اواسط اين نوار صدايی می آيد و 

لف در جاهای ـبا لباس های مختو س و نااميدی أبسر در يک حالت پ 7آرام آرام نور سن را روشن می کند . 

 به چشم می خورند .در حالت ثابت ت اوـمتف

       

دلشو , ی جالب, هيچ کدوم  از اين شعارای قشنگصدا : بعضی وقتا آدم حس می کنه هيچ کدوم از اين حرفا

که به خاطر  wto و جارت الکترونيکنه ت, و موزيک قشنگ خواننده محبوبمون کنه ... نه صداآروم نمی 

و نه حقوق مدنی نه حرف داشتن تو مسائل و قبول شدن فوق ليسانس نه , کلاسشم که شده داريم کار می کنيم 

 4-3ديگه نبش بودن و ، اساژ گنده دنيا که هر کی يه غرفه ای توش داره تو پای. ديگه هيچ حرف و حديث 

اين قيافه  بگذريم ...رفيق فاب آدم هم برا آدم زياديه ... ش که چی ؟ خرآ. دهنه مغازه داشتن هم ارزش نيست

برا اينی که کم نياريم  اماماهاييم ... من و تو ... همه مون يه جورايی گير کرديم ؛ هايی که هم می بيننين اينجان 

مثل الان حس اون هم بعضی وقتا آدم حال داره يه چيزايی می نويسه ... اما وقتايی به رو خودمون نمياريم ... 

مون دل ه بهو پس يه سری به دفتر خاطرات دلمون می زنيم و از رو همون می خونيم تعطيل تعطيل ... نداره ... 

هممون  نامه نوشتيم و   ...آدم وقتی خاطرات و نوشته های قبليشو می خونه يه حالی می شه . خوش می کنيم

نامه ها هم  هست که آدم برا خودش می نويسه و می  رو تجربه کردن... اما بعضیE-MALI باکلاساش 

بلند  1)...رسه ها ... اما چيکار می شه کرد  ... اين نامه هم از اون نامه هاس  ینم دونه به دست صاحبش هم

بلند می شود و او هم با او می  2می شود و روی سن شروع می کند به خواندن نامه از حفظ ... در اواسطش 

به جمع اينها می ييوندد  3. در اواسط نامه از مدتی خواندن رها می کند و بعد ا انجام می دهدو کارش ر خواند

 .(     و انجام کار خودهستند و قطع کردن . در خط آخر همه در حال خواندن و کار خود را می کند
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کند خدا سلام . حال من خوب است. حال همه خوب است و ملالی نيست جز دوری شما که آن هم  -1

يدا کنم. اما ... بهانه ای برای نوشتن به تو پ . امروز دلم برايت تنگ تر از هميشه است و خواستمباشدماندنی 

را راضی نمی کند. گفتم بگذار کمی از روزگار خودم  های تکراری هم دلمحرف زيادی ندارم و همان گفته 

 ورم.آبنويسم و صحنه صحنه زندگی ام را به ياد 

رضه رو بگير ... چی؟ بهره؟ باشه بابا ... نه (: ای بابا ... تو چيکار داری؟ اونش با من ... تو اين قَبايلوم)با  -2

اون چک قبليه اسکونتو حساب کردی؟ حواست باشه ها ... آره ...  اين سود کاره ... بهره کجا بود؟ راستی تو

ره آه قيمت همينه ... والله اگه دروغ بگم ... خدا گواه اين روزا همه گرگ شدن ... چی؟ بر پدرش لعنت ... نه ...

     اگه بگی  يه ريال روش  سود کرده باشم ... باور کن به سر بريده ... بابا ... جون بچه م ... نه ... 

يادم ... اميدم اين  است که ... اين است که  شايد از اين تکراری تر سخنی نباشد. اما اميدم اين است که  -1

 (کسی به او می رساند و با کمک او می گويد ش می رود. )فرد يادرفت 

... در جواب, حرفی از روزگار خودت بنويسی و فضای فکرم به ... چی ؟ ... اميدم اين است که تو هم شايد  :1

     قشنگی ... لفظی که برای ما دير زمانيست گنگ مانده است ...   تو روشن شود.قشنگ تصوير دنيای 

از رو هم يادمون ميره ... می گن خطم بده ... اما می دونم مشکل از جای ديگه اس ... )پسرها  صدا: می بينی ؟

هر کدام مشغول کاری هستند و بی صدا انجام می دهند( حال هيچ کاری رو ندارم ... راستی اين نوشته ام مال 

.همه با عجله در رفت و  لت خيابانحاهفته پيش ... جريانش چی بود ؟... اون روز ... ) 2کی بود ؟ ... آهان مال 

 (پسر منتظر تاکسی هستند2آمدند . 

 خسته شدم بابا بس که راه رفتم ... اين تاکسيا هم که انگار همه مردن ... -6

 نه بابا ... از بس دربستی به تورشون می خوره ديگه ماهارو تحويل نمی گيرن  -5

 )اشاره برای سوار شدن( ولی عصر ... ولی ... -6

 بابا اينا که ما رو نمی برن ... دنبال از ما بهترونن ... -5

 ولی عصر ... ولی ... -6

 سر پل تجريش تاکسيه رفته ولی عصر اين اسم ولی عصر هم عجب اسميه ها ...تا آدم بياد بگه  -5

 آره ... اصلا نمی دونم چرا اين اسمو گذاشتن اينجا ... -6

 نمی دونی؟ -5

 ونی؟مگه تو می د... نه  -6

 صبحشو نه ولی عصر ... نمی دونی ...  -5

 )مجدد هر کس به کاری مشعول می شود(
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صدا: از زندگيمون می گفتم و شهرمون ... از اين که تو اين شهر ... تو اين کلان شهر ... چقدر جای دلتنگی و 

 چقدر جای دردو دل هست. 

دانی, گفته اند جای افتد و  کهچنان شهر من  (و بچه ها هرکدام مشغول کار خود هستند )نامه می خواند  -4

. می شود در آن خوب به دنيا امد ) صدای گريه  نوزاد و  به درد زندگی می خوردتا قسمتی بدی نيست. کمی 

ادغام در هم ( راحت از دنيا رفت . زايشگاه های مجهزی دارد و قبرستان  های  –عزاداری مرده خنده و مارش 

 . ک زندگی خوب را دارد و خواسته های يک مردن آبرومندانه رابا صفايی . نيازهای ي

 راستی فهميدی اقای جمشيدی فوت کرد ؟ -7

اين همه  آره بيچاره همه بچه هاش هم خارج بودن ... اما شنيدم يک دونشون هم برا ختم و هفتش نيومدن ... -3

 پولو گذاشت  برا وراث  ... 

 اما خيلی آبرومند برگزار شد . -7

 چطور ؟ -3

-33هيچی . از اونجا با يه موسسه ای تماس گرفتن که کليه برنامه ها رو اونا برگزار کنن . اونا هم حدود  -7

خدا رو شکر جنازه رو تشيع می کردن ... خيلی با شکوه بود ... و هم  نفر اوردن که هم گريه می کردن 43

 خوب بود .

 چقدر خرجش شد ؟ -3

گريه می کرده هزار تومن گرفته ... البته اگه با صدا  53آدما برای گريه و مشايعت  می گفتن هر کدوم از اين -7

 هزار تومن هم می رسيده ... 73رف می کرده تا و دستمال هم زياد مص

 آبرو يعنی همين ...خوبه ديگه ...  -3

ه از خانه بيرون نوشتم ... صبح کصدا :  خوب بريم روز بعدش ... اون روز ماشينم خراب بود ...اين طوری 

يايی وسايل نقليه تو را به همه جا می رسانند ؛ عدالت خوبی هم رعايت می شود . آنکه مهم تر است و به م

) همه در صف تاکسی اند و بعضی جای مهم تری می رود تند تر و انکه کم اهميت تر است آرام تر می  رود . 

  هم پيآده  می روند(

ر می زند و جای او را می گيرد با لهجه افغانی ( آقا ... مادرم حالش بد است او را کنا 2) در صف تاکسی  -4

 دارو گرفته ام ... من بايد سريع بروم ... 

 ای بابا ... خيلی بد شد که ... -2

 آقا نوبت من بود ... -4

 : حالا دير نمی شه  ...   -5
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خوب بريم روز ستن که دلشون برا ما بسوزه ... اما حتما کسايی هم هدلم برا اين افغانيا خيلی سوخت ... صدا : 

) همه رو می گفت ... شناسیر داشت اخبار هواااخب زرو ناوعمرما هم به همين سرعت می گذره ها ...بعد ... 

 مثل نماشای تلويزيون پشت به بيننده  ها می نشينند و می خوابند و تخمه می خورند و تلويزيون می بينند .( 

گزارشات رسيده يک توده ی فوق العاده پر فشار و ش می دهد( طبق يبا يک نشانگر نماا رنقشه جهان  ) -1

سنگين روی جهان هست و از غرب به شرق و از شرق به غرب  در حال حرکت است و فعلا هم گريزی نيست 

ماهواره د است اصلا از خانه بيرون نيايند .طبق گزارشات نمکه قلب يا روح ضعيف دارند خواهش . از افرادی

. طبق  ابری ست و خورشيد پشت ابر است و معلوم نيست کی بيرون بيايد ها, امروز و ساير روزها آسمان ای 

. روزهای سرد و بی به اين  زوديها شاهد آسمان آفتابی باشيم  کنيمنمی  فکر ،و گمانه زنی ها آخرين بررسی ها

ی گرم و پشمی خوب بپوشانيد.تا اخبار بعد خدا روحی خواهيم داشت و خود را از گزند حوادث با  لباس ها

 نگهدار .

خاموش می شود و دوباره تاريک می  می شود و همه با کبريت روشن می کنند که کمصدا : صبح ) نورها 

ما شهر يا دل شود واين کار ادامه  پيدا می کند و اگر کسی هم حوصله داشته باشد با صدا می خواند (آسمان 

دو شبيه همند . هر دو آلوده و خاک گرفته و مضر . اين برای من که گمان می کنم  هر ؛خاکستری است 

خوبی نيست . در   آسمان آبی خيره شده اند ( نشانه چشمان تو آبی بايد باشد ) نور کمی روشن همه به نقشه

 5نوع , ايستادن مم4پارک ممنوع , 3علامت ورود ممنوع ,  2شهر من نشانه های خوب کم پيدا می شود ) 

همه چی ممنوع حتی  شما  نوشته شده  مل می کند کهحهم پوستری را  7حمل با جرثقيل حمل می کنند و 

صبح های اين شهر دلگير است و مرا   (و بقيه هم  اينها را نشان می دهند و تشويقشان می کنند دوست عزيز 

ومی است . اينجا زمان بی معنی است .وقتی بيشتر غمزده ديدار تو می کند . گفتم صبح ها ... و اين نام نامفه

فکر می کنی صبح صبح است ناگهان خوابت می گيرد ) همه به طرف  رختخواب حمله می کنند و می خواهند 

و تقويم ها همه يک بخوابند و با هم دعوا می کنند چون يک تخت بيشتر نيست ( همه دقيقه ها تکرار همند 

ن معنا که عنی که روز آمدن توست ... نه ... اين کمال خوش خياليست ... به آصفحه و آنهم جمعه ...نه به اين م

 کمی خوابيد ... و من ... در چنين اوضاعی دلباخته تو شده ام ...  روز تعطيل است ومی شود

 ببينم اين  مال باخته که می گن يعنی چی ؟ -2

تما تو همون مايه دلباخته و پاک باخته و باخته حچه می دونم ... نمی دونم بابا گير دادی اين وقت صبح ...  -5

 و راستی ايران قطر چند چند شد ؟

 ايران قطر ؟ کدوم بازی ؟ -2

 سال پيش بود. 23همون ديگه  -5
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گل رازقی ؟ گل ياس ؟ ...اين گل چی چی ؟ گل رز ؟ نه دهنمون صاف شد  ...سال پيشس ؟ بابا  23آهان  -2

 ش کجا بود؟نه بابا با اون قيافه اس گل ياس

 گل محمدی ... -5

آهان ... اره ... شوتيد تو گل خودمون ... ای بابا ... حالا تو برو از دلباخته و مال باخته و اينا سوال کن ...  -2

 بازی بعدی کيه ؟

 بايد باشه ديگه ... -5

 آهان ... ساعت چند ؟ -2

 فکر کنم ... -5

د به سيآه پوش کردنو پارچه های سياه انداختن روی وسايل ) همه شروع می کننباشه پس حتما می بينم ... -2

 مختلف و خود را در پارچه پوشاندن (

صدا : دلباختگی هم بی معنی است ... می دانی ؟ شهر من شهر تاريکی هاست... شب هايش به کنار , صبح 

ستری را درس هايش هم  تاريک است . گاهی فکر می کنم اگر شمعی روشن می شد , اين همه سياه و خاک

شروع می کند به حرف زدن و می  خرقه بر تن کرده 3ای کاش ) عبرتی می داد ... شمع روشنی معناداری دارد

 آيد(

: تاريکی وجود خود را با مرغوب ترين شمع ها ... نه نشد خيلی تکراريه ... شمع های ما را در اين روزگار  3

ی خوای بگی ... آهان ... شمع بخريد و خورشيد را ياد کنيد ... تاريک , بهترين يادآور ... برو بابا شعر که نم

اصلا يه کار ديگه ...آقا مسئول افکت يه بار ديگه اون تيتراژ اول برنامه رو بذارين ...) تبليغات اول برنامه پخش 

آماده اين می شود .تبليغات نمايشگاه و صدای شادمهر ( آهان اين خيلی خوبه ... کم هم ازش استفاده  شده ...

منو نگاه می کنين چرا ؟  و در دست می گيرد ( دستا بالا ... اگ؟ با شماهام ... ) خودش را آماده می کند و بلند

( شمع شمع شمع ...حالا و بچه های روی سن هم دست می زنند و خود را تکان می دهند  ) شروع می کند

ما ها , ی رين , خيلی قشنگ و خوبه, بين همه ...شمع شمع شمع بخر ...شمع شمع شمع ... شمعو که شمآ بخ

هر جا رو که بگردين ... شمع من بهترينه ... اينه  شمع منو که خريدين ... اينو بايد بدونين ...شمع من محبوبه ... 

 نه بابا ... دو ضرب سه ضرب ... اما ريتم اين زيادبگين ... ) بچه ها تکرار می کنند  ( شما ها هم اينه اينه ... 

روشن کرده و روی پايه فرفورژه ) پسرها هر کدام شمعی چی کار کنم ؟ اصلا بی خيال ... قشنگ نيست ... 

و نور و اين جور  کسی ديگه  دنبال شمعمی نشينند (و  در اطراف پهلوی فرد می آورند و شمع را گذاشته 

چشماشونو می زنه ...عجب دوره  چيزا نيست ... همه شدن دوربين  ديد در شب ... اصلا انگاری نور و روشنی

آقا اين نور کوفتيو بگير لزوم نور بيشتر حس شه ديگه ... اه ... ) خطاب به مسول نور ( و زمونه ی شده ها ... 

يآد و خاطره روشنايی رو زنده نگه می داره ديگه ...  منه که شمع تا 4که ما هستيم همين  توی همين تاريکی
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نن می گن گرون فروشی ) ادای شادمهر را در می آورد ( گرون فروش دست تو اونايی که هم چشم ندارن ببي

رو شده قصه هاتو بلد شدم ... برو بابا ... می خوای آدم خوبی باش يا نه ... بيا شمعای منو بخر ... می گن 

قيمتی  تقلبيه ... آخه مگه شمع هم تقلب می شه ؟ چه می دونم از اين حرفا ديگه ... می گم آخه روشنی که

 نداره هر چی گرون بديم بازم ارزونه ... ) رو به شمع ها ( آخه اين کوچولوهای من چه تقلبی تو کارشونه ؟

هامو  اشکن به خاطره اينه که من مشتری نور می دن به اين خوبی ... حالا اگه گاهی زود تموم می شن و پر

, و مشتری مدار ... تو اين وضع  باش الا بيا و خوبنه جان من بده ؟ ح زود به زود ببينم ... شماها بگين بده ؟

اصلا دشمن اين همه بحث مشتری مداری پس چينه ؟ ... بايد آدم طبق نظر مشتری کار کرد که مشتری شه 

می گن خورشيد بياد از دست من  راحت می شن ... خورشيد با شمعا دشمنی می کنن ... بعضيا نورن اوناييکه 

ه فکر کردم ... نه جاش خوبه ... يه سوال ظعجله به اين طرف و آن طرف می رود ( يه لحکجا بود عمو ... ) با 

برا خودتون می ...پنجره اينجا کجاس ؟ اگه گفتين ؟ ديدين حالا ؟ ...از شماها که دارين بر بر منو نگاه می کنين 

ع کافيه , خودش به من نورش چشماتونو اذيت می کنه ... دکتر گفته برا چشمای شما همين نور شم... گم 

... ) آستين خودش را نشان می دهد ( کی می گه نه ؟ کی ...قرائت من از خورشيد اينهگفت ... اصلا آقا جون 

ره می نشينند لت دعوا بلند می شوند ( باريک الله ) دوباسی می تونه بگه ؟ ) بچه ها به حامی تونه بگه نه ...ک

مگه من از ببينم صلا ااينقدر قرائت بازی حال می ده ...م خورشيد ... من به اين می گقرائت شما چی ؟ ... (

خورشيد بدم مياد ؟ من که بيشتر از همه شماها عاشق خورشيدم .. اصلا به ياد اونه که اين همه زحمت می 

باشه که مردم کلا روشنی يادشون می ره و کور می شن . ملت نگه اين شمعا امی کنم . کشم و شمع درست 

باباجون اصلا بياين اين خورشيد ديگه ) رو به يکی از شمع ها ( عجب آدم  قوری و کور دوس دارين ؟بابا

اينم نه ؟ ببينين چقدر من باهاتون چی ؟ جلبی هستيا ... خودتو اين پشت قايم کرده بودی ؟ ... ) رو به مردم (

  33-23ها رو می گيرد ( بياين اين   ـو چی ميگين ؟ ) چند تااز شمعنراه مياما ... ياد بگيرين ...خوب  اي

تاشمع رو بذارين کنار هم می شه يه خورشيد حسابی و کامل که نمی شه اصلا نگاش کرد بس که پر نوره و 

من که شما ها رو خوب می  همه اين حرفا کنار  ... هزقشنگ ... کيه قدر بدونه ؟ اين همه من به فکر شمام ... تا

روی تخت  خوابيده . ساعت را خفه می کند .  6ز نمونه هاش ) صدای زنگ ساعتبياين اين يکی ا شناسم ...

دوباره ساعت زنگ می زند . دوباره ساعت را با فشار بيشتری ساکت می کند . برای بار سوم ساعت را پرت 

 می کند (

ماز بخونم ... اونم بار که نمی گن ... اه ... با اون صدای مرده شوريش ... بايد پاشم ن 1333فهميدم ديگه  – 6

قبل از طلوع افتاب که قضا نشه ... چی می شد اين آفتابه ديرتر طلوع می کرد يکم بيشتر می خوابيديم ؟ ) 

 دوباره می خوابد (
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شمع فروش : ديدين ... اين هم از شما ... ديگه چی می خواين ؟ هر وقت بخواين روشنش می کنين و نماز 

قت بخواين خاموشش می  کنين که بتونين بخوابين و کلی تا طلوع آفتاب ظهر اول وقت می خونين ... هر و

حرف اولو اخر رو می زنه خودمونو مشغول چی کرديم ؟ اقا و  ... اصلا تو اين زمان که اومانيزموقت هست 

و درحال باز کردن  در گا 2و 4. نوکر خودت ... ديگه چی کار به نور خورشيد داره که ...) نور زياد می شود 

 هم دارد جيب شمع فروش را می زند . ( 5صندوق هستند و

 را می گيرد ( 5خاموش کن اون لامصبو ... هنوز تموم نشده ... ) شمع فروش دست  -4

 5شمع فروش : می بينين ؟ خوب چه کاريه ؟ بذاريم هر کی کار خودشو بکنه ...) دست فرد را ول می کند و 

ه نور خورشيد داريم که بره  و به هر جايی سرک بکشه و بی خودی همه در می رود ( آره ديگه ... چی کار ب

می  7جا رو روشن کنه ؟ بعضی چيزا بايد تاريک باشه و مخفی ... مگه نه ؟ آقا  جون شمع بخر آقايی کن ... ) 

 وارد  می شود ( اگه بد ديدی بيآ بندازش  تو صورت من ... آيد و

 بازار گرمی می کنی ؟ کار می کنی ؟آاقا جون چه خبره ؟ داری چی :  مرد

شمع فروش : ... اگر مشتری  هستی ... اگر طالب حقيقت و روشنايی هستی بازآ .. در دگر صورت برگرد که از 

 آن تو متاعی در اين بساط يافت می نشود و گرانبها وقت مرا هم ضايع مکن.

 ؟ هس: باريک الله... حالا بازارت گرم  مرد

 ک ...جوانی نور شمع هايم بود که کالبد افراد حقيری مثل تو گرم می شود شمع فروش : از گرم

 : اون وقت کار هم داری ؟ درم

 شمع فروش : از زمانی که کوردلانی به سان تو کمتر مردم را از نور و روشنايی و حقيقت دور ساختند , آری .

 مرد : حالا می  تونم بپرسم کار شما چی هست ؟

تعبيه کرده و آنها را به جای خورشيد به ناب زويم اين است که ده هزار شمع عالم تاب شمع فروش : غايت آر

 نسل های آينده اهدا کنم ...

        ثبت بشه ؟ سمرد : تااسم شما هم تو  ليست اسامی گين

 ...شمع فروش : کوران را به  اين ديار راهی نيست 

 بر می داره ؟ ) صدايی می آيد (وقت اين هديه چقدر برای نسل آينده خرج  مرد : اون

اهای مسئول نور ... هر وقت خواستی نور بده ... کارم تموم شد ...  ممنون ...) نور زيآد می شود . در گاو  -4

 صندوق باز است و افراد طرف ديگر نشسته اند و می خندند . دوباره نور کم می شود (

 شمع فروش : روشنايی و حقيقت قيمتی ندارد    

حرف نزن که هيچی نمی فهمم ) موبايلش زنگ می خورد ( جونم ... يابم ... اين طوری هم : ببين من بازارمرد 

پايه های فرفورژه ش جور شد نمی گی ؟ مگه همون سفره عقده  ميرداماد و وايسا ديگه ...خوب ... می دونم ... 
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اومدم  باشه ...آماده و تزيين کنين هاش م ديگه ... خوب ؟ نه ... پايهخوب شمع سر سفره شو اومدم بگير؟... 

دنبال خود شمعه ... آره ... تيز بر می گردم ... نادر هم تو ماشينه ... اينجا خيلی بد جاس ... می ترسم جريمم 

اگه شمعات , اومدم... ) موبايلو می بندد ( آره خلاصه  ؟ باشه ... مادس ديگهآ انکنن ... باشه ... نور افکن اي

 خوبه من ببرم ... اگه هم نع که ...

 شمع فروش : کجا جوان ؟ من فقط طالب  جمال خورشيدم  و ياد او را زنده  نگه می دارم ... 

 مرد : خوب بابا ...

 ين است که حقيقت را به تو بنمايانم ...: سعی و تلاش من در اشمع فروش 

 ... مرد : نمايوندی بابا ... عجب گيری افتاديما 

افسوس که ديگر گمان نمی کنم شمع فروش : ) شروع می کند به گريه کردن ( خورشيد ... آه خورشيد ... 

 جمال تو را ببينم ... هرگز

 ينقدر ادا در نيار امرد : بسه ديگه 

 شمع فروش : دست خودم نيس ... می دانی که خورشيد مراد من است و ...

 ی خونی ؟مرد : می رما ... برای چی هی روضه م

 شمع : باشه بابا چرا عجله داری ؟ 

تا رو ...  2وايسا اون بيآد مشتری تو می شه ...  خورشيد هم مرد : می گم همچين بازار گرمی می کنی اگه خود

ونا رو بده ببرم دير شد ... ما ... بيا اين هم کارتم ... هم برا عزا هم برا  عروسی هم برا پاتختی هم برا آره ... ا

همه چی کارت داريم ... اصلا برا زندگی کردن ما خوبيم ... هوای ما رو داشته باش هفت هم برا ی هم برا قبول

 تو داريم داداش ... ...هوا

تا شمع ... ) مرد پول می دهد  4حيف که  نمی توانم در تاريکی ماندن ديگران را ببينم ...بيا اينم شمع فروش : 

 متاع بی نهايت ؟ ( چی ؟ اين ناقابل برای خريد يک 

 مرد : چه خبره بابا ؟چرا اينقدر گرون ؟

 شمع فروش : برو که تو را در اين بازار ...

 مرد : باشه بابا بيآ ...

 (کور وارد می شودبه صورت  6و شمع  فروش : حالا شد ) مرد می رود 

 ... کور : سلام بر همه

 شمع فروش : همه ای اينجا نيست ...منم و خودت ..

                 پس اين همه ادمی که من حس می کنم اينجان چی ؟ کور : 
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شمع فروش : چی ؟ آدم ؟ آهان ... آره  تو حس می کنی و امکان داره حست خراب باشه ) کسی از ميان 

 مجلس سرفه می کند . کسی ديگر عطسه می کند . موبايل کسی زنگ می زند (

 کور : درسته ... حس من خرابه ... 

 ومدن تو برا من شگون نداره ... شومه ...اوش : دوباره اومدی اينجا بگی چی ؟ صد بار به تو گفتم شمع فر

 کور : اما کاسبی خوبی کردی که... 

 که برات روشنی و وتاريکی مفهومی نداره ...فروش : خودش عاقل بود ... اما تو چی ؟ يه بدبخت  شمع

ی نداره ... جز صدای خوشايند سکه ها که اونو هم من می کور : برای مرد شمع فروش هم اين چيزا مفهوم

 شنوم و می تونم ازش لذت ببرم پس تا اينجا مساوی...

شمع فروش : عجب گيری افتاديما ...اين يه لاقبای پيزوری هم ما رو دس ميندازه ... اصلا تو اينجا چی کار 

... اينو می خوای ؟... خوای بهت بدم ؟  نکنه اومدی شمع بخری خونتو روشن کنی هان ؟ کدومشو می داری ؟

نه اين کم نوره ... بذار اون پر نوره رو بدم که به هيچ کی نمی دم ... اصلا چطوره يه تيکه چوب خشکو بدم 

 برا تو که فرقی نمی کنه ...ترهم  هست ... با  دوام هان ؟ ... ببری ؟

. يه چيزی منو طرف خودش می کشه ... يه چيز ومدم اينجا ... دنبال چيزی می گردم ..اکور : برای کاری 

 درخشان

رو هم جذب می کنن ... آفرين و ور بی نوا دارن که يه ک یرتدشمع فروش : ياللعجب ... ببين شمعای من چه ق

 صد باريک الله به خودم ) دست خودش را می بوسد (

 کور : نه 

 شمع فروش : نه ؟ يعنی چی نه ؟     

چيز تر از اونی هستن که چنين عای تو نيست ... شمعای تو خيلی کوچک تر و  نان هستم که شمکور: مطمئ

احساسی در من ايجاد کنن ... کيفيت و ماهيت اون چيزی که من دنبالشم با اين شمعای تو خيلی فرق می کنه 

 ... 

ت حاليت شه کيفيت و ماهي شمع فروش: دست شما درد نکنه ...حالا بيا و خوبی کن ... اصلا تو کی هستی که

 ...؟ دوباره اين چيزايی که تو روزنامه ها می نويسن رو بلغور کردی ؟

 کور : من دنبال چيزی می گردم ...

 شمع فروش: مثلا ؟

 کور : يک پنجره ... 

غلط زيادی ... يه  بار ديگه از اين حرف بزنی می دم با همين پنجره ؟ شمع فروش : چی ؟ ) هول کرده است ( 

همه آدم فهيم و دانشمند مثل من کلی  نسرت بيارن که پنجره و حنجرت قاطی بشه ها ... اي شمعا بلايی به
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جمع کن برو دنبال پنجره گشتن و هيچی پيدا نکردن ...حالا تو کور بدبخت حرفای گنده تر از دهنت می زنی ؟

 تا نزدم شل و پلت کنما

 ..کور : اينجا چيزی هست که به من احساس گرمی و اميد می ده .

بيا همين شمعا رو حس کن .. هميناس ... ) کور به ... همينو می گم ديگه باباجون شمع فروش: خوب من هم 

 سمت شمعا می رود اما می ايستد ( 

   کور: نه اينا نيست     

 شمع فروش: پس بفرمايين کجاس ؟

 لوی او را سد می کند ( کور : ) به طرف پوسترهايی که به ديوار زده شده می رود و شمع فروش دستپاچه ج

 می فهمی ؟... شمع فروش: کجا ؟ ... کجا می خوای بری ؟ چه حرفا ... اونجا فقط ديواره 

 کور : برو کنار ... می خوام لمسش کنم... می خوام  حسش کنم ...

ل ؛ فکر می کنم ؛ تصميم می گيرم ؛ عملمس می کنم  ؛شمع فروش: نمی خواد عزيزم ... من برات حس می کنم

 .... اصلا تو  جون بخواه...می کنم

 کور : پشت اون همه ورق مرق و آت آشغال چيه ؟ 

شمع فروش : هيچی بابا ... اونا  رو زدم که ديوار خالی نباشه ... يه دکوراتور خارجی اوردم و اون گفت اين 

 طوری قشنگ تره ...

 نم ... اينجا يه چيزايی هست  کور: انگار اينا يه چيزايی رو می پوشونن ... بايد همه رو خبرک

 می آيند و رد  می شوند ( 2و  1)  پی کارت وبر شمع فروش : بيخود می کنی ...

 عجب بازيی داره بی معرفت ادم حال مياد از بازيش -1

 اين جا رو ببين ... -2

 اره ... اقا من ازاين پوسترا می خوام ... می شه بدين ؟ -1

می رود و از پشت پوستر می دهد .  )اونا نمونه اس ... بايد بهتون بدم ...  شمع فروش: با کمال ميل ...فقط

 پسرها  تشکر می کنند و می روند ( می بينی ؟ خوب موقعی که می خوان می چی کارکنم ؟

 کور : چرا خودشو ندادی ؟ من بايد برم ببينم چيه 

ين ... اگه من اون سوراخه رو باز سوراخه که ازش باد مياد هم فروش :اون پشت هيچی نيست فقط يه شمع

همه چيزو باد خيلی بده ... بذارم طوفان می شه و باد ميآد همه شمعا رو خاموش می کنه ... باد دشمن نوره ... 

 زيرو رو می کنه .... تو که نمی خوای همه چيز نابود بشه . می خوای ؟

          کور: همه چيز از بين می ره ؟ ...            
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فروش: ) با لحن دلسوزانه ( آره عزيز دلم ...باد شمعا رو خاموش می کنه ... اگه اين  شمعا خاموش شه شمع 

ما از کجا نور و روشنی بياريم ؟تو خودت تاريکی رو تجربه کردی و می دونی چقدر بده ... نمی خوای که 

 بيا کنار و مايه بدبختی ديگران ديگران به اين بلا دچار شن . می خوای ؟ من هميشه همينو می گفتم ... حالا

 نشو ... بيآ کنار عزيزم 

 کور : اما من مطمئنم اون پشت يه پنجره هست . نورو گرميشو حس می کنم .

بی قابله ...يه سوراخ کوچولو که پر اونجا اگه چيزی هم باشه يه حفره کدوم پنجره ؟ ... پنجره ؟شمع فروش: 

ن کرده تا روشنی دنيای قشنگ ما رو ازمون بگيره ... اما ... می دونی که ما مار و موشه ... يه عالمه باد هم کمي

...اجازه نمی ديم ) او را به بيرون هدايت می کند ( تا آدمای فهيمی مثل تو هستند هيچ اتفاقی نمی افته ...آفرين 

ه پوستر می کشد . يک ... ) به نزديک پوستر هنرپيشه می رود ( نزديک بود ... خيلی نزديک بود ... ) دستی ب

دفعه پوستر را پاره می کند . پنجره قشنگی آن پشت هست و نور خيلی زياد می شود و اکثر شمع ها خاموش 

می شوند( اه هنوز هستی ؟چرا دست از سرما بر نمی داری ؟ آخ چشمم ... اين نور زشتت رو ازم دور کن ) 

اونجا وايسا تا بپوسی و تموم شی ... اصلا  ر... اونقدديگه نمی خوام ببينمت  پوستر ديگری را می چسباند (

کسی تو رو پيدا کنه...  مطمئن باش اجازه نمی دم خودم تو يه وقت خوب آتيشت می زنم ... ازت متنفرم ...

باشه که فکر کنه ... قول می دم ...  ر شمع می سازم که اصلا هيچ کس به تو احتياجی نداشتهروز و شب اونقد

سر شمعای من اوردی ؟ ظالم ... برم تا دير نشده برای درست کردن هزار تا شمع جديد موم و فتيله ببين چه به 

می آيد : آره ... خوب بود  7بيارم ... من عاشق روشناييم ... عاشق روشنايی )  از صحنه بيرون می رود . صدای 

يلی شاعرانه تر هم هست ... باشه می شمعاش ؟ باشه ... بيشتر می گيرم ...پس پرژکتورو حذف می شه؟ ...آره خ

     رم ازش بيشتر می گيرم ... اين پرژکتورا دمده شده بابا ... وضعيت سابق (      

زمان ما , بازی فقط مال بچه  م و کارام و حرفام هول دارم ..... خيلی می ترسم ...ديگه از خودصدا : می ترسم .

..اما الان  ... سر خيليا به کودکی ما گرمه و اين که بزرگا هم ها بود که سرشون به کودکی خودشون گرم شه .

کوفه می بازار را شبيه ) افراد دکور صحنه  مثل بچه ها بازی می خوان و بازيچه ...من جزء کدومشونم ؟   

, زمان ( می پوشند و يکی هم طبقی از خرما بر سر می گيردس های عربی ا. لببا مغازه شيک پارچه فروشیکنند 

ازيگرا و بازيچه های زيادی يادشه ... بازيگرايی که ختم بازی بودن و بايد جايزه اسکارو به اونا می دادن ... ب

 5طبق به دست به 4... ) فرد که بايد بهش فکر کنيم و بدونيم  البته الان هم همچين آدمايی هستنا ... خيلی

 پارچه فروش می رسد (

(آماده ای ؟  5ازی ما شد هی حرف می زنه ...بذار بازيمونو بکنيم ... ) رو به ببسه ديگه بابا ... تا موقع طبقی : 

 السلام عليک يا شيخ , خرمای تازه نمی خری ؟... خوب رفتيم ...
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تازگی خرما هايت را به رخم نکش که تازه تر و رسيده تر از آن را از نخلستان خودم می . پارچه ای : و عليک 

  .آورند

 .نيست . اما خرمای ما نقد است و حلاوتش دو چندان  طبقی : کسی منکرش

 .می بری و يک بار از خودش  هپارچه ای :برای من نسيه حلاوت دوچندان دارد که يک بار از تصورش بهر

 .طبقی : امروز تيغ زبان شما رشته روزی مرا می برد

 شد .کن که در دسترس چنين تيغ کهنه ای نباارچه : رشته روزی را جايی استوارپ

طبقی : چه کنم که امروز تيغ های کهنه را جلا می دهند . گوشه تاريکی نيست که روشنی برق آنها چشم را 

 خيره نکند .

 پارچه : باز دو پهلو حرف می زنی چه شده ؟

 .شما که بهتر می دانيد . کوفه آبستن حوادث است طبقی : 

شکم برآمده او حاصل پرخوری و عافيت نشينی است . پارچه : کوفه از پارسنگ ترازوی تو هم نازاتر است ... 

 زده و مضطرب می نمايد از هميشه آرام تر است ؛ درست مثل امروز.اکوفه را می شناسم . آن  هنگام که بلو

طبقی : اگر شما را خوب نمی شناختم گمان می بردم که از هيچ چيز خبر نداريد . شما از آرامش می گوييد در 

 (.برداشته ) افرادی با عجله به اين سمت و ان سو می روند  زن را هلهله و غوغای که کوی و برحال

   رچه : هلهله ؟ مگر عروسی در پيش است ؟   اپ

نظر شما  سين بن علی به راه افتاده است درحدعوت از  همه سرو صدا که در نطبقی : عجيب است . يعنی اي

از پنهان کاری و نجوا گذشته . علنا در هر کوی و  ارر کز هر جا بگذری سخن از اوست . ديگچيزی نيست ؟ ا

 .برزن سخن ازآمدن اوست 

 رچه : خوب ديگر چه ؟اپ

ز نامه ور دانم اما به هر حال بزرگان کوفه هر یين تجاهل عارفانه را نمطبقی : می دانم که خبر داريد و سبب ا

کی از ديگری فصيح تر و بليغ تر ... ينامه هايی ی حسين فرستاده و او را به کوفه دعوت می کنند . چه اهايی بر

آب و تابتر  . کوفه شده ميدان مسابقه بلاغت و البته غلو و اغراق . هر کس سعی می کند دست نوشته اش پر

 .امر واقفيد  باشد . شما که بر اين

 اين نامه ها چه هست؟ راهم از زبان تو بشنوم ... خوب داما می خو... ه : آری چپار

. شهر همه آنها مشترک است . حسين به شهر ما بيا  : همه چيز . مطالب مربوط و نامربوط و يک چيز در طبقی

 برای تو آماده است . نخل ها به بار نشسته اند و چاه ها پر آب است .بيا که قدوم تو  را چشم انتظاريم ...

 ه : پس نوشته اند حسين بيا که نخل ها به بار نشسته اند ؟چپار

 .: اری طبقی
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زراعتشان می خواهند ؟ تو گمان می کنی او تبجر خاصی در اين امر  حسين را برای ياری در یپارچه : يعن

   دارد ؟ البته پدرش نخل می کشت و چاه حفر می کرد اما خود او ...   

 .طبقی : مسخره ام می کنيد ؟ به بار نشستن نخل ها کنايه از روزگار خوش کوفه است و آمادگی آن .

 .پارچه : اما اين کنايه روشن تر از تصريح است 

د کوفی هزار مر 43طبقی : جريان مسلم را هم مطلعيد . در کار او ديگر هيچ کنايه ای نيست . شنيده ام تا امروز 

  . کرده اندبا او بيعت 

 هزار مرد کوفی ؟ در کوفه اين  همه مرد نمی شناسم . 43پارچه : 

 نند . بازار تيغ فروشان و شمشير تيز کنان گرم گرم است .اپای جان با حسين بمتا  طبقی : همه عهد کرده اند

چيدن  به گرمی بازار دورويی و ريا . نمی فهمم اهالی کوفه چرا اينقدر خشن شده اند . اخر برای: نه پارچه 

 شده اند ؟انه نير کشی نيست . به نظر تو مردم ديوب که نيازی به جان سپاری و شمشآو کشيدن  اخرم

 . اطبقی : ) عصبانی ( مردم را نمی دانم ولی من از دست شما عنقريب چر

 لت سر جايش هست ديوانگی نکن و پای تيغ و شمشير را به وسط نکش .قرچه : پس هنوز تا مختصر عاپ

  . طبقی : اما بعيد نيست جنگی در گيرد

 يزی می شود ؟ونرخنگ برای چه ؟ يعنی بر سر چيدن خرماها پارجه : جنگ ؟ ج

 اين يک موضوع جدی است . حالا که وقت شوخی کردن نيست . .را رها کنيد خرما  طبقی : آه شما را به خدا

پارچه : افسوس که شوخی زمانه زمان ناشناس است . اما خوب من از او وقت شناس ترم و بگو جريآن جنگ 

 و جدال چيست ؟

 يب ديرينه هم اند .  قرا می دانيد . شام و کوفه دو ر طبقی : وای بر من . شما که بهتر از من اينها

 رجه: خوب ؟اپ

شان نشام  هن هايش را بانگ با شام است . کوفه دندجحسين اعلان  طبقی : خوب اين کار , يعنی دعوت

 خواهد داد . 

 پارچه : و شام ؟

 طبقی : خوب شام هر چه می خواهد بکند . 

 و اين دندان های پوسيده را خرد خواهد کرد. پارچه : و شام پتکی آهنين بر داشته 

 طبقی : شما به کوفيان و کوفه بی اعتماديد .

 پارچه : اگر چنين باشد نشانه نهايت تدبير من است .

 طبقی : اما ..
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ا مرد مان در برابر شام  امروز سر انتقام دارد . کوفه به جبران سال ها تحقير شدگوش کن پسر جان .  :پارچه 

 نغمه جدايی از شام را ساز کند .  ,و پذيرفتن بيعت او ناز حسي تخواهند با دعو میام نيست . کوفيآن اين انتق

 طبقی : پس شما با من موافقيد که جنگی د رپيش است . 

پارچه : نه . کوفيان  به آين دل خوشند که با پيش انداختن نواده پيامبر شام را به مصالحه ای واردار کنند و 

 رمی پيروزيشان را جشن بگيرند . درخوشی و خ

 طبقی : از کجا معلوم ...

 پارچه : از اينجا که اگر  چنين نبود خرماهای رسيده و چشمه های جوشانشان را به حسين يادآوری نمی کردند 

 طبقی :اما اگر شام نپذيرفت و ساز جنگ کرد ؟

ندان تيز يک شبه فرو می ريزد و کوفه پارچه : در آن صورت تو چهره واقعی کوفه را خواهی ديد . آنهمه د

 همچون شيری پير فکر شکار را از سر خود بيرون می کند و به خوردن مرده موشی قناعت .

 طبقی : در آن صورت تکليف حسين چه می شود ؟

 پارچه : راستش را بخواهی گمان نمی کنم حسين اصلا به کوفه بياد .

 ن می بيند ؟طبقی : چرا ؟ با اين همه شوق که از کوفيا

پارچه : کدام شوق ؟او دورنگی کوفيان را خوب می شناسد . می داند که او در انديشه ديگری است و کوفيان 

در انديشه ديگر . پس منتظر زمان مناسب می ماند که طشت رسوايی کوفيان از بام بيفتد و آنگاه به مدينه باز 

 می گردد .  

 طبقی : آمديم و چنين نشد ؟

 دوبا  2ين است که مرا تگران می کند . چون ندر ان صورت شاهد فاجعه ای هولناک هستيم ) پارچه : هم

 شمشير وارد می شود (

خواهد به او بفهماند که برود و  کل بازار را برای يافتنت جستجو کردم . اين جا چه می کنی ؟ ) طبقی می-2

مشير خودم تيز تر شده است ... چه ؟ بروم ؟ ش شمشيرت ... ازهم نمی فهمد ( بيا اين  2حرفش را نزند اما 

آخر کجا ؟ مگر خودت نگفتی که ... نمی دانی چه خبر است ... چوت دوست من بود شمشير تو را هم تيز کرد 

 روز معطل می ماندی ... 5-4وگرنه بايد 

 ...طبقی : باشد . بده و برو 

بود ) طبقی چند سکه به او می دهد و او همين ؟ مزدم چه می شود ؟ دستت درد نکند هم می گفتی خوب -2

 هم ناراحت می رود (

 پارچه : اين روزها بايد شمشير تو عقل تو باشد و زره ات تجربه .و   

 طبقی : پس شما با دعوت حسين و نامه نوشتن به او مخالفيد ؟ چرا ديگران را بر حذر نمنی داريد ؟
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هستم .. نامه من از نامه همه آنهايی که نام بردی غراتر و پارچه : من ؟ خود از بزرگترين دعوت کنندگان او 

    شيواتراست .  

 طبقی : چطور ممکن است ؟ 

 پارچه : زمانه را چه ديدی ؟ شايد آمد و همه بررسی های ما به هم ريخت ...نه ؟ 

 طبقی : در اين صورت که ...

مکن نيست  . هست ؟ در صورتی که من پارچه : خوب اين هم يک احتمال است . احتمال غير ممکن که غير م

از دعوت کنندگان حسين نباشم در صورت آمدن او می توانم همين مقام و منصب خود را حفظ کنم ؟ نمی 

 خواهی که درخرما فروشی و طبق به دستی رقيب تو شوم . می خواهی ؟

 طبقی : نه ... نمی خواهم ... اما ... من چه کنم ؟

مرکب توست و تو را به  مقصد می رساند , در صورت گم کردن راه بايد غذای تو پارچه : شترکه در بيابان 

 ...شود ... در صورتی که شمشيری برای نحر داشته باشی 

... شام چه خواهد شد ؟  ...حسين می آيد ؟نفهميدم  اخر ...دانم چه کنم ...  طبقی : پس من می روم ... نمی

به کسی نخورد که شترم نحر می شود ... بيابان از کدام سو بود اشم که بايد مواظب بشمشير تيزم را چه کنم ؟ 

خوب ... من ... اها خرما می فروختم ...) دوباره پيش پارچه فروش بر می گردد ( خرمای تازه نمی خری ؟ ) ؟ 

ت را همه فيکس . خواننده ای که تا به حال صدايش را فقط شنيده ايم به روی سن می آيد با دفتری که خاطرا

 (و گلدانی خشکيده از روی آن می خواند 

گفتی خونه ای از محبت بساز . ساختم . اما سيلاب سر در گمی خرابش کرد . گفتی سوی چراغ معرفت صدا : 

تو خونه ی آباد من قدم ,رو بيشتر کن . کردم .گرچه تندباد خوش باوری خاموشش کرد ... فکر می کردم تو 

غير اين ويرونه هيچی نمونده ... تو گفتی شاخه ای بکار و با , بينم از اون خونه آباد می ذاری , اما الان که می 

اون روز که بيايی بر اين  و فکراشک چشم آبياريش کن , خوب کردم ؛ اما  من موندم و اين شاخ خشک 

شايد گل  خه خشک تر و سترون تر شد . گفتماشاخه گل خواهد روييد . . سال ها گذشت و روز به روز اين ش

پيامی تازه از تو ياد گرفته ام ...) همه بازيگران جلوی سن می انتظار شکفتن رو فراموش کرده ... اما الان 

 ايستند (

اسير شمع فروش دغل باز نباشم . ارزوهای واهی نپرورم تا بندی  مايفروزم اب مرا می آموزی که به يادت شمع

يروزی تو طمع کار پيروزی خود نباشم ... ) نور تاريک و زوم روی دام خويش بافته نگردم و من ... به بهانه پ

يی از بيرون پخش می شود با آرزوی رضايت شما از برنامه پخش شده روزهای خوبی را برای صدا. گلدان 

شما آرزومنديم .... يخچال فريزر امرسان .نور زياد شده و بچه ها احساس راحتی می کنند و از همان جا به 
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صدا تنها ايستاده با گلدانی در دست و دفتر خاطرات . پرده می پرند و از سالن خارج می شوند . پايين سن

  (  بسته می شود .

 

 

 والسلام علی من اتبع الهدی 

 1333مهر /                                           

 
 

 

: سايت بچه های بهشتمنبع   
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